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نقش وزارت نفت 
در تأمین منابع هدفمندی

 لیکن با تمهیدات به عمل آمده در ســال های 
اخیــر، فرایند تأمین منابع یارنه ها از اواخر ســال 
۱۳۹۵ در مسیر صحیح قرار گرفته است و دولت 
قادر شــده وصولی هــای موضوع مــاده «الف» 
تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را به موقع 

پرداخت کند.
بند قانونــی بالا به دولت اجــازه می دهد در 
اجرای قانــون هدفمندکــردن یارانه ها (مصوب 
دی مــاه ۱۳۸۸) از محل درآمدهــای حاصل از 
اصــلاح قیمت کالاها و خدمــات موضوع قانون 
مذکور تا مبلغ ۴۸۰  هزار میلیارد ریال با اســتفاده 
از انــواع روش های پرداخت نقــدی و غیرنقدی 
نســبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند 
ارائــه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و 

اشتغال اقدام نماید.
آن طور کــه از نص این قانون و ســایر قوانین 
موضوعــه برمی آید؛ بخش مهمــی از منابع این 
پرداخت هــا از محل «خالــص» افزایش قیمت 

حامل های انرژی تأمین می شود.
طبیعتا با توجه به تأکید قانون هدفمندکردن 
یارانه ها بر بالارفتن بهــای فروش داخلی برخی 
فراورده هــای نفتــی (در کنار افزایــش آب بها، 
قیمت بــرق و گاز توزیعی)، عملا  وزارتخانه های 
نفــت و نیرو نقش عمــده ای در تأمین این منابع 
دارند. بااین همــه وظیفه محوله قانون گذار برای 
وزارتخانه ها در برخی موارد «بلااثر» یا «تخفیف» 
یافته اســت. به عنوان مثــال، تکلیف وزارت نیرو 
بــرای پرداخت ســهم ۳۶هــزار  میلیــارد ریالی 
هدفمندی از ابتدای ســال ۱۳۹٥ لغو شــد تا آن 
وزارتخانه با توجه به ضــرورت افزایش ظرفیت  
نیروگاهــی بخشــی از مشــکلات جــاری اش را 

مرتفع سازد.
در این اوضاع مسئولیت وزارت نفت و در رأس 
آن شــرکت ملی پالایش و پخش پررنگ تر شــد. 
براساس آمارهای موجود شــرکت ملی پالایش 
و پخش در ســال ۱۳۹۵ به تنهایــی «حدود» ۷۰ 
درصد از منابــع نقدی یارانه ها را از محل فروش 
انواع بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت ســفید، گاز 
مایع و انواع ســوخت های هوایــی تأمین کرد تا 
سهم بســیار مؤثری بر تصمیمی که سال ها قبل 
برای ســفره بیش از ۷۷ میلیون ایرانی و اقتصاد 

کشور گرفته شده بود، داشته باشد.
یارانه  ها،  تأمیــن منابــع  علی رغم دشــواری  
بررسی زمان پرداخت یارانه های نقدی خانوارها 
در ســال قبل و به ویــژه از فروردین لغایت مرداد 
ســال ۱۳۹۶ نشــان می دهد توافق میان وزارت 
نفت، ســازمان هدفمندکردن یارانه ها، ســازمان 
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در ســال جاری حداکثر در بازه زمانی ۲۵ لغایت 
۲۷ هر ماه اجرائی شــده و تعهد نقدی شــرکت 
ملی پالایش و پخش به ســازمان های ذی صلاح 
با وجود ســایر تعهدات هنگفــت نظیر مالیات و 
عــوارض ارزش افزوده فراورده هــای نفتی  (که 
در برخی فراورده ها مثل بنزین برابر با ۳۰ درصد 
قیمت مصوب اســت) در موعــد مقرر پرداخت 

شده است.
اما تسهیل شــرایط برای دولت و به روزکردن 
پرداخت ها چندان ســاده نبود. قســمتی از رفع 
آثار نارســایی های مدیریتی گذشــتگان در حوزه 
تأمین منابــع هدفمندکردن یارانــه، معطوف به 
اختلاف حســاب بابــت بدهی ســنواتی مالیاتی 
درهم آمیخته شــده بود. به ایــن منظور بیش از 
سه سال برنامه ریزی صورت گرفت. نهایتا با تدبیر 
مسئولان در آخرین ســال تصدی دولت یازدهم 

گره کور تأمین منابع هدفمندی باز شد.
هرچند آنچــه عذاب الیم خوانده می شــد تا 
حد قابل توجهی از پیش پای همه ســازمان های 
ذی مدخــل در مقولــه یارانــه برداشــته شــده 
امــا آثــار نه چنــدان مطلــوب آن همچنــان بر 
ایــن  و  کــرده  ســنگینی  نفــت  وزارت  دوش 
وزارتخانــه را در صــف اول تأمین وجــوه یارانه  
نقدی پیشــتاز بــرای آحاد شــهروندان کشــور 

قرار می دهد.
امروز که تأمین منابع یارانه ها ممکن شــده و 
دولت در حد قابل قبولــی تعهدات قانونی خود 
را اجــرا می کنــد؛ مداقــه در روح و متــن قانون 
هدفمندکردن یارانه ها و ســایر قوانین ســنواتی 
هرگونــه شــبهه دربــاره عملکــرد وزارت نفت 
در مــراوده بــا ســازمان های متولــی و ذی ربط 
در مدیریــت دریافــت و پرداخــت یارانه هــا را

 از بین می برد.
آن طــور که قانون گذار پیش بینی کرده اســت 
عوایــد حاصــل از فــروش فراورده هــای نفتی 
(ناشــی از افزایــش قیمت حامل هــای انرژی) 
علاوه بر تأمین منابــع یارانه، مصارف دیگری هم 
دارد. بخشــی از آن شــامل هزینه های هنگفت 
حمل ونقل و توزیــع و فروش فراورده های نفتی، 
مالیــات و عوارض ارزش افزوده و ســایر عوارض 
قانونــی (نظیــر عــوارض نوســازی تأسیســات 
-مصرح در بنــد «د» تبصــره (۱) قانون بودجه

سال ۱۳۹۶) است.
مدیریت ایــن حجم عظیــم از عملیات مالی 
پیچیده را باید تلاشی قابل تقدیر در دولت یازدهم 
و دوازدهم برشــمرد، آنجا که پرداخت به موقع 
یارانه خانوارها به عنوان اثری از سامان دهی مالی 

در حوزه توزیع یارانه قلمداد می شود. 
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سرمایه ها و توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار، مفهومی بسیار مهم است، 
زیرا دربرگیرنده اصولی اســت که شناخت، تحقق و 
حتی درک آنها، آینده ای روشــن و بهتر را به ارمغان 
می آورد و ندانستن آنها، نابودی محیط زیست و حتی 
بشریت را به دنبال دارد. در فرایند توسعه پایدار، رشد 
اقتصادی و دسترسی به استانداردهای بهتر زندگی 
بدون ازدســت دادن منابع کمیــاب طبیعی مدنظر 
است. درواقع توســعه پایدار را می توان تلاش برای 
حمایت از آینده در زمان حال دانست.توسعه پایدار 
شامل یک مجموعه مفروضات و ایده آل هاست که 

عبارت اند از:
۱-عدالــت اجتماعــی؛ همه مــردم دارای حق 
برخــورداری از محیطی هســتند کــه بتوانند در آن 

محیط رشد و شکوفایی داشته باشند.
۲- کیفیت زندگی؛ تعریف کامل و گسترده تری از 
رفاه اجتماعی باید ارائه شــود، به گونه ای که از این 

محدوده باید فراتر رود.
۳- یکپارچگــی اجتماعی - محیطــی؛ تمامی 
تصمیمــات اقتصادی باید با توجه به آثاری که روی 

محیط زیست می گذارند اتخاذ شوند.
۴- مشــارکت؛ نهاد ها باید دوباره ســازماندهی 
شوند تا از طریق آنها زمینه شنیدن صداهای مختلف 

در فرایند تصمیم گیری فراهم شود.
۵- حفاظت محیطی؛ حراست از منابع و حمایت 
از حیــات جانوری و گیاهی از ضروریات به حســاب 

می آید.
۶- تعهــد بین نســلی؛ تصمیماتــی کــه اتخاذ 
می شــود باید با توجه به آثاری باشــد که بر محیط 

زیست نسل های آینده دارند.
برای توسعه پایدار باید سرمایه های کشور حفظ 
شوند و از آنها اســتفاده بهینه شود. بر اساس مدل 
ســین  (SCENE) ســه شــکل ســرمایه - پایداری

(Sustainability-Capital) تعریف شده است:
ســرمایه اجتماعی، ســرمایه محیطی و سرمایه 
اقتصادی.هرکدام از حوزه های سرمایه فوق تعدادی 
مؤلفه عام دارد؛ مثلا در بحث سرمایه های اجتماعی 
می توان به سطح کیفیت زندگی، حقوق بشر، اشتغال 
و رویه هــای کار، مشــارکت اجتماعــی و توســعه 
اجتماعی، اعتماد عمومی ، رعایت اخلاقیات، رعایت 
و تبعیت از قوانین و مقررات، فســاد و رشوه خواری 
و پول شویی اشــاره کرد یا برای سرمایه اکولوژیکی، 
کیفیت اکولوژیکی، تنوع گونه های زیســتی و منابع 
طبیعی، انتشــار گازها، فاضــلاب و ضایعات، اثرات 
زیســت محیطی تولیــد و رعایت قوانیــن و مقررات 
زیســت محیطی یا اینکــه برای ســرمایه اقتصادی، 
حیات اقتصادی، سرمایه گذاری ها، مالیات، بازارهای 
کارا و رشــد اقتصادی مطرح می شــود. در این مدل 
هرکدام از مؤلفه ها از چهار منظر مورد بررســی قرار 
می گیرد که عبارت اند از: کیفیــت، کمیت، کارکرد و 
قلمرو آن. مفهوم توسعه پایدار به دنبال این موضوع 
است که ملاحظات مربوط به اکولوژی حتما باید در 
فعالیت های اقتصادی و عمرانی لحاظ شــود و این 
ملاحظات شــامل ایده ایجاد محیطی منطقی است 
که در آن ادعای توســعه به منظــور تحقق اهداف 
کیفی تمامی  جنبه های زندگی مورد بحث و بررسی 
قــرار گیرد.امروزه این مفهــوم به عنوان یک دغدغه 
اساســی در تمامی  دنیا مطرح شــده است و انتظار 
می رود دولت دوازدهم با اســتفاده بهینه از تمامی  
ســرمایه های ملی از جمله ســرمایه های اکولوژی، 
اجتماعی و اقتصادی بتواند ایران را به سمت توسعه 

پایدار سوق دهد.

هم خوان  یا  متضاد  چهره   ۲
اقتصاد؟

اقتصاد اکنون یک چهره زیبا و دوست داشتنی دارد؛ 
ماننــد تورم پایین و رشــد اقتصادی و اشــغال زایی 
۶۰۰ هزارنفــری. چهره دیگر یک چهره بد اســت و 
آن عبارت اســت از شش چالشــی که به آن اشاره 
کردیم. البته این دو چهره متضاد هم نیســتند. این 
شرایط فرصت خوبی اســت که می توانیم آرام آرام 
به ســمت اصلاحات اساســی حرکت کنیم. تصور 
زیبــای اقتصاد کشــور بــه رویکــرد عقلایی مان به 
اقتصاد بازمی گردد. اما برای حل اساســی مشکلات 
به تغییر ساختاری نیاز داریم. اگر به این مسیر ادامه 
دهیم، ســال ۱۴۰۰ می تواند ســال خوبی باشــد و 
می تواند قرنی را رقم بزند که نسبت به قرن پیشین، 

زیباتر باشد.
اصفیا را خدایش بیامرزد

جمله ای را برای شما می خوانم که حسن ختام 
باشد. آقای صفی اصفیا را شاید بشناسید که هشت 
ســال رئیس ســازمان برنامه و بودجه بود. از سال 
۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
بود. ایشان یکی از موفق ترین رؤسای سازمان برنامه 
و بودجه در ایران بودند. خداوند ایشــان را رحمت 
کند. در سال ۸۳ از آقای اصفیا تقدیر شد. کلامی  از 
ایشان در یکی از کتاب هایم ذکر کرده ام که در آینده 
به چاپ می رســد: «ایران یک سرزمین شگفت انگیز 
اســت. بزرگ ترین مردان و پســت ترین مــردان در 
این آب وخاک پرورده شــده اند. حوادثی که بر ســر 
ایران آمده بدان گونه اســت؛ شکست های شرم آور، 
مصیبت و کامروایی های بســیار. گویی روزگار همه 
بلاها و بازی های خود را بر ایران آزموده اســت. آن 
را بارها لب پرتــگاه برده و باز از افتادن بازداشــته 
اســت. ایران شــاید ســخت جان ترین کشــورهای 

دنیا باشد. 
دوره هایــی بــوده اســت کــه بــا نیمه جانــی 
زندگــی کــرده و اما از نفــس هم نیفتــاده؛ چون 
بیماری کــه می خواهد نزدیکان خــود را بیازماید، 
امیــد  او  از  درســت همــان لحظــه کــه همــه 
برگرفتــه بودنــد، چشــم گشــوده و زندگــی را از 

سر گرفته است».
حسین عبده تبریزی:  

بانک و سوءاستفاده  صندوق ها
یکــی از محورهایی کــه آقای دکتــر نیلی هم 
همواره به آن اشــاره داشت، مســئله بانک است. 
از اول انقلاب، مســئله بانک یک مســئله مهم بین 
بانکدارها و عده زیادی از افراد در ایران بوده است. 
از همان ابتــدا آقای مولوی که رئیس بانک مرکزی 
شــد و بعد نهایتا دوره آقای نوربخش، همواره این 
درگیــری را به طور دائم شــاهد بودیــم. نهادهایی 
تشــکیل شــدند که به عنوان رقیب بانکداری سنتی 
ادعا داشــتند باید در چارچوب مدنظرشان فعالیت 
بانک هــا صــورت بگیــرد. نهایتا چارچــوب بانکی 
در قالــب فقه دچار اصلاحاتی شــد. از همان ابتدا 
سوءاستفاده هایی هم از این مسئله پیش آمد و عده 
زیــادی عملا ذیل ادعاهایی، بــه فعالیت بانکداری 
پرداختنــد. به عنــوان مثــال همــان صندوق های 
مختلــف... . در دوره هــای طولانی عــده زیادی به 
مخالفت بــا فعالیت این صندوق ها متهم شــدند. 
عمــلا نگرانی آن افراد در واقع این بود که این تفکر 
بــه یک نظام بانکداری تبدیل شــود که درنهایت از 

کنترل و نظارت خارج شود. 
برگی از هشداری تاریخی

این مشــکلات از همان ابتدا وجود داشت. بنده 
نواری را دارم که مربوط به ســال ۷۱ اســت. به یاد 
دارم در شــبکه دوم ســیما با آقای نوربخش بودم. 
من می گفتم ایــن نهادها را معرفــی کنید؛ چراکه 
زمانــی برای کشــور مشــکل آفرین می شــوند. این 
داستان بســیار طولانی است که درنهایت در دولت 
نهــم و دهم به یــک جریان کامــلا متفاوتی تبدیل 
شد و این گونه با شتاب بیشــتری مشکلات بانک ها 
افزایش یافت. بیان اینکه این مشــکل چیســت، در 

راه حل آن ضرورت دارد. 
ماجرای الزام در اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ

درحال حاضر به شــرایطی رســیده ایم که اقدام 
بوروکراتیــک کاهــش نــرخ، تنها راه حل اســت و 
چاره ای دیگر نداریم. شــاید عده ای مخالف باشــند 
که ما با این کار بــازار را نادیده می گیریم. دراین باره 
بایــد توضیحاتی بیشــتر داد. دولــت یازدهم آنچه 
را تحویل گرفته بود مصداق یک شــرایط رکودی-
تورمی بود. از حدود ســه ســال پیش، یعنی بعد از 
ســال دوم دولت یازدهم، تفــاوت قابل ملاحظه ای 
بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود آمد و این 
تفاوت قابل ملاحظه بین این دو، شرایط دشواری را 
در بانک ها ایجاد کرد کــه می توان آن را به صورت 

یک ترازنامه به نمایش گذاشت. 
در ســال ۸۶ که ســال نســبتا خوبی هــم برای 
بانک ها بود، در شــرایطی که نــرخ تورم آرام گرفته 
بود، بــرای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، ســود 
واقعــی نســبتا بالایــی بــه ســهام داران پرداخت 
کردیم. این ســود درنهایت به صورت بدهی جدید 
در ترازنامــه بانک ها درج شــد. ولی در طرف دیگر 
ترازنامه، یعنی در ســمت دارایی ها، هیچ رخدادی 
در بانک هــا صــورت نگرفت؛ به ایــن دلیل که این 
مؤسسات دســت به خلق جدیدی نمی زدند و تنها 
کاری کــه صورت می گرفت این بــود که بدهکاران 
را احضــار می کردنــد. بدهــکاران هم کــه پولی 
نداشــتند تا بدهی خود را پرداخت کننــد. بنابراین 
بانک هــا وام جدیــدی را به بدهــکار می دادند که 
البته این وام جدید به عنــوان دارایی جدید به ثبت 

می رســید و با ســود حاصلــه ایــن وام، نقدینگی 
ایجاد می شد. 

ختم یک ریسک به تورم
اکنون این ریســک پیــش روی ما قــرار دارد که 
اگر ما بخواهیم نرخ ســود را کاهــش بدهیم، این 
نقدینگی اضافی روی قیمت ها انعکاس پیدا کند و 
تأثیر گذار شــود و در نهایت تورم ایجاد کند. اما چرا 
این وضعیت پیدا شــد؟ چرا ایــن تفاوت عمده بین 
ســود و نرخ تورم ایجاد شــد؟ از مواضع مختلفی 
می توان این مســئله را توضیح داد. در حوزه مالی 
از یــک دریچه دیگــری هم می توانیم این مســئله 
را توضیــح بدهیم. برای این توضیح می توان ســه 
مسئله را مطرح کرد. یکی از این موارد عبارت است 
از نظریــه «رقابت برای حفظ ســهم بازار». عده ای 
می گوینــد بانک هــا رقابت می کننــد و می خواهند 

ســهم بازار بیشــتری به دست 
 آورنــد لذا رقابــت می کنند که 
ســهم بیشــتری را کسب کنند. 
نظریه دیگر این اســت که بانک 
یا مؤسســه غیرقانونــی صرفا 
بــرای حفظ بقــای خود تلاش 
می کننــد؛ بنابراین مجبورند این 
میزان از نرخ ســود را پرداخت 
کننــد. نظریه دیگر بــر فرضیه 
«نمایندگی» مبتنی اســت و به 
گمان مــن، هم اکنون وضعیت 
و فعالیــت بانک ها بر این اصل 
مبتنی اســت. می دانیم شرایط 

بانک ها شرایط رقابتی کامل نیست و بیشترین مشکل 
مربوط به نمایندگی است؛ چراکه بین سپرده گذاران 
و سهام داران منافع مختلفی وجود دارد. همچنین 
بین ســهام داران و مدیران. این دلیل عمده ای است 
بــرای حجم عمــده ای از اتفاقاتی کــه در بانک ها

 رخ داد. 
راه حل چیست؟ 

راه حل این مســئله بستگی به این دارد که کدام 
نظریه (از ســه نظر فوق) را اقتباس کنید. اگر فرض 
را براساس رقابت بین بانک ها بگذارید، پس راه حل 
این می شود که ضمن شفاف ســازی، اجازه بدهیم 
بانک ها با یکدیگر رقابت کنند و این درنهایت باعث 
می شــود نرخ ســود کاهش پیدا کند. بانک مرکزی 
البتــه در دوره ای هم ایــن کار را انجام داد تا بتواند 
نــرخ را این گونه پایین آورد امــا درنهایت موفقیتی 
حاصل نشــد. عده ای هــم عقیده دارنــد به دلیل 
اینکه نرخ (جریمه) ۳۴ درصدی مربوط به (اضافه 
برداشت و بدهی) بانک مرکزی وجود داشته است، 
بنابرایــن بانک هــا تا ســقف ۳۴ درصد بــا یکدیگر 
رقابــت خواهند کرد. بنابراین باور بر این اســت که 
باید جرائم اضافه برداشت را کم کرد تا این وضعیت 

اصلاح شود. 
نرخ دستور تنها راه بود

به گمان من به این علت که فرضیه «نمایندگی» 
تا حد بســیار زیادی قوی اســت، آنچه در این حوزه 
بسیار مهم تلقی می شود این است که در این مقطع، 
تعیین نرخ دســتوری تنها راهی است که پیش روی 
ما باقی می ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ سود 
بــالای بانک ها چرخ اقتصــاد را راه انــدازی کنیم. 
به عنــوان مثال به بازار بورس نــگاه کنیم. این بازار 
یارای رقابت با سود بانکی را نداشت. از سوی دیگر 
عملا در بورس ســطح فساد بالایی را شاهد بودیم؛ 
چراکــه شــرکت ها در قالب عمل، هیــچ گاه چنین 
بازدهــی را تولید نمی کردنــد. بانک ها تا ۲۷ درصد 
سود می دادند که اگر ما نرخ مالیات ۲۵درصدی را 
هــم در نظر بگیریم، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی 
بتواند رقابت کند، باید حدود ۴۰ درصد سود داشته 
باشد! که عملا غیرممکن است. در بخش مسکن و 
ارز هم چنین امکانی وجود نداشت. عمدتا این نرخ 
بانکی، کســب وکارها را از فعالیت بازداشــته بود و 
افراد صرفا با سپرده گذاری در بانک، به کسب سود 

راضی بودند. 
معجزه بانکی و حیرت ایرانیان

کار به جایی رســیده بــود کــه خانواده ها فکر 
می کردند که معجزه جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق 
افتاده اســت. فکر می کردند می توانند پول خود را 
در بانک نگه  دارند و سود بالایی را از بانک دریافت 
کنند و بانک هم هیچ فعالیتی نداشته باشد و همه 
هم وضعشــان خوب باشــد. اکنون کــه این میزان 
ســود کاهش یافته، این سؤال مطرح شده است که 
خانواده هایی که با این میزان سود زندگی می کردند، 
بــا کاهش آن چــه کار کنند. عده ای هــم این گونه 

مخالف کاهش ســود بودند. در چنین شرایطی، به 
گمان من راهی نبود جز اینکه به صورت دســتوری 

با این میزان از نرخ سود برخورد کنیم. 
هراس از علت و تقابل با معلول

البته نباید فراموش کنیم مــا با معلول برخورد 
کردیم و با علت کاری نداشتیم. این کاملا مشخص 
است که نرخ سود بانکی، نمی تواند شرایط پایداری 
را ایجاد کند؛ بنابراین باید مجموعه اقدامات دیگری 
را انجام دهیم تا بتوانیم از این وضعیت رها شویم. 
یکی از بحث های اساسی در این باره این است که اگر 
معتقدیم در سیســتم بانکی به خاطر آن سودهای 
موهوم، زیان بزرگی را داشته ایم، این زیان را چگونه 
باید تقسیم کنیم؟ (یعنی بین سهام دار، سپرده گذار 
یا دولــت). این همان جریانی اســت که به معنای 
حل وفصل موضوع اســت و باید دید برای حل این 
باید  موضوع بــه کــدام روش 
بســنده کنیــم. طبیعی اســت 
که اقتصاد سیاســی مــا اجازه 
نمی دهد همه ایــن زیان را به 
سپرده گذار منتقل کنیم. اقتصاد 
سیاســی مــا چنیــن امکانی را 
در  هرچند  نمی کنــد؛  فراهــم 
برخلاف  پیشــرفته،  کشورهای 
این است. مهم ترین مسئله این 
است که چگونه هزینه های این 
اتفاق و این رقابــت بی معنا را 

بپردازیم. 

اقدام بانک مرکزی و طرح ۳ مبحث جدید 
بــا اقدامی که بانک مرکــزی درباره کاهش نرخ 
ســود انجام داد، ســه موضوع پیــش روی ما قرار 

می گیرد؛
 اول: اینکه چگونه این ۱۵ درصد را اعمال کنیم. 
بانک مرکزی ســال قبل هم چنین دستوری را صادر 
کرد که نرخ ســود ۱۵ درصد شــود؛ اما کسی آن را 
جدی نگرفت. چگونه این دســتور را اعمال کنیم و 

مطمئن شویم که عملیاتی می شود؟ 
دوم: اینکــه چگونه اصلاحات اقتصادی خود را 
انجام دهیم و زیان هایمان را بین عناصری که درگیر 

مسئله هستند، توزیع کنیم. 
سوم: این است که چگونه در کوتاه مدت مسائل 
مربوط به تورم را جمع کنیم تا تورم لجام گســیخته 
نشود. به هرحال، با اعمال نرخ دستوری ۱۵درصدی، 
اکنون شــرکت ها در فکر این چاره هســتند که پول 

و دارایــی خود را کجــا ســرمایه گذاری کنند. حتی 
شــرکت های تولیدی هم وقتی دریافتند برای کسب 
سود راهی جز دریافت سود بانکی ندارند، تولیدات 
خــود را کاهش دادند و پول های خــود را در بانک 
گذاشتند و سود دریافت  کردند؛ اما اکنون با کاهش 
ســود، باید پول خــود را وارد تولید کنند. این ســه 

موضوع بسیار اساسی هستند. 
حضور شورای امنیت ملی کشور

درباره موضــوع اول (اجرائی کردن نرخ ســود 
۱۵درصــدی) لازمه اش این اســت که نظارت بانک 
مرکــزی قدرت پیدا کند. بانک مرکزی البته امکانات 
بســیاری متنوعی دارد و می توانــد از این امکانات 
بــرای اعمال ایــن ۱۵ درصد اقدام کنــد. در نهایت 
اگر مجوزهایی لازم باشــد و اگر بــا امنیت ملی ما 
سنخیت داشــته باشــد، می تواند از شورای امنیت 
ملــی هم مجوز بگیرد تا بــا متخلفان برخورد کند. 
به هرحال، باید این مســئله کنترل شــود. به هرحال 
چون ما با علت برخورد نکرده ایم، نتوانســته ایم از 
این طریق، جریــان متعادلی را در جامعه به وجود 

بیاوریم. 
۷۰  میلیارد دلار ضرر بابت دیرکرد در تصمیم گیری
مسئله دیگر، به جریان توزیع ضرر بین ذی نفعان 
بازمی گــردد. واقعا این ضــرر را چگونــه باید بین 
ذی نفعان تقســیم کنیم؟ روش های حل و فصل در 
دنیا شــناخته شــده اند و دولت ها به آن راه حل ها 
کمک می کنند. دولت مجبور اســت در این مرحله 
وارد شــود و اقدام کند. کاش سه سال پیش این کار 
را انجام می دادیم تا میزان زیان ها بیشــتر نمی شد. 
فکر کنید همین رقم ۱۵ درصد را از چند سال پیش 
مصوب می کردیم و اجرائی هم می شد. محاسبات 
من نشــان می دهد حداقــل ۷۰  میلیارد دلار تفاوت 
ایجاد می کرد. اکنون که این کار را انجام داده ایم، باید 
ســعی کنیم با علت هم برخورد کنیم. باید ترازنامه 
بانک ها را هم ببینیم و با آنها برخورد کنیم تا بتوانیم 
مسئله را حل وفصل کنیم. ما نمی توانیم این زیان ها 
را زیر فرش بگذاریم و از آنها بگذریم. طبیعی است 
که تعداد بانک های ما باید در این وضعیت کاهش

 پیدا کند. 
کمین خطر ارز

مسئله بلافصلی هم داریم؛ به محض اینکه نرخ 
را به ۱۵ درصد کاهش می دهیم، بنگاه ها دنبال این 
می روند که با سرمایه و پول خود چه کار کنند؟ این 
یک هدف بود و می خواستم افراد شروع به حرکت 
کنند؛ اما ارزش برخی از بخش های اقتصادی ایران 
زیر قیمــت اســت؛ بنابراین مدیریــت آن بخش ها 
مهم ترین وظیفه دولت است. بازار ارز یک نمونه آن 
است. این گونه نیست که بلافاصله با نرخ دستوری، 
ســرمایه ها به ســمت تولید بروند. اولین جایی که 
این منابع حرکت می کنند، بازار ارز و همچنین بازار 
طلا است؛ بنابراین مدیریت ارز و طلا در این دوران، 
یک مدیریت اساسی محســوب می شود. آیا ابزاری 
داریــم تا بتوانیم این بازارها را کنترل کنیم؟ باید این 
موارد بررسی شــود. آنچه مهم است این است که 
نگذاریم ارز وســیله پس انداز شــود. خوشــبختانه 
یکی از دســتاوردهای دولت یازدهم، این است که 
ارز وسیله ای برای پس انداز نشده که اگر این مسئله 
اکنون عملی شــود، نســبت به مبحث نرخ ســود 
بانکی، عوارض بسیار بدتری برای اقتصاد کشور در 

پی خواهد داشت. 
حــالا که این سیاســت را پیــاده کرده ایــم، باید 
بیندیشــیم که چگونه آن را کنترل کنیم که این نرخ 

دستوری کارایی داشته باشد. 

ابهام در ۱۴۰۰

 در این مقطع، تعیین نرخ دستوری 
تنها راهی است که پیش روی ما باقی 
می ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ 

سود بالای بانک ها چرخ اقتصاد را 
راه اندازی کنیم.درباره موضوع اول 

(اجرائی کردن نرخ سود ۱۵درصدی) 
لازمه اش این است که نظارت بانک 
مرکزی قدرت پیدا کند. بانک مرکزی 
البته امکانات بسیاری متنوعی دارد 

و می تواند از این امکانات برای 
اعمال این ۱۵ درصد اقدام کند

ادامه  از صفحه 5

نوبت اول

شماره مجوز ۱۳۹۶٫۲۷۹۰

لذا از کلیه شرکت های فعال واجد شرایط دعوت بعمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از دستگاه مناقصه گزار اقدام و تا آخر وقت اداری مطابق
تاریخ تعیین شده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سر بسته و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - شرکت ملی پخش
http://iets. و http://Monaghese.niopdcفرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه - کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹ اقدام و رسید دریافت نمایند و قابل برداشت بخشی از اسناد مناقصه از سایتهای
mporg.ir متقاضیان جهت در یافت ســی دی اســناد و سایر مدارک مناقصه میبایست مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ریال (بصورت غیرقابل استرداد) بحساب سیبای شماره ۴۱۲۰۰۳۰۴۰۰۰۰۸  با کد شناسه 
۳۰۱۰۰۰۰۰۰۲۹ نزد بانک ملی شــعبه نفت واریز و اســناد مناقصه را از واحد دبیرخانه منطقه دریافت نمایند.  زمان بازگشایی پاکات چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۵ راس ساعت ۱۵:۳۰ عصر در 
۹۵/۱۲/۲۸وزارت نفت به  سالن کنفرانس منطقه میباشد. پیشنهاد قابل قبول با استفاده از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب موضوع دستورالعمل شماره  ۹۵/۶۱۷۷۰۸مورخ

استناد بخشنامه  ۹۴/۱۵۸۷۶۴مورخ  ۱۳۹۴/۷/۱۳سازمان برنامه وبودجه کل کشور تعیین و برنده مناقصه مشخص خواهد شد.
تضمین شرکت در مناقصه باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد تضمین (مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه) ارائه گردد. 

 شرایط متقاضی: کلیه شرکتهای توانمند دارای: ۱- گواهینامه رتبه بندی پایه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
۲- دارا بودن ظرفیت آزاد در رشته تاسیسات از سایت ساجار و ارایه گواهی چاپ شده

۳- داشتن یک کار مشابه فومینگ و کولینگ در صنعت نفت با ارایه تصویر قرارداد و گواهی حسن انجام کار از کارفرمای مربوطه الزامیست. 
۴- ارایه تصویر برابر اصل ( اساســنامه، و آگهی آخر ین تغییرات در روزنامه رســمی) و در صورت داشــتن تغییرات ارایه اصل گواهی امضاء صادره از دفتر اســناد رسمی برای فرد مجاز به 

امضا، اسناد تعهد آور الزامیست.
-سی دی تحویلی بخشی از اسناد (شامل نقشه کار و پیش نویس  قرارداد و شیوه نامه ها و شرح کار) باید به امضا و مهر فرد مجاز طبق اساسنامه یا آگهی  تغییرات برسد. ۵

۱- تمامی موارد مندرج دربندهای۱تا  ۵ بالا بایستی در داخل پاکت ب قرار دهند. ۲- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  که در (صورت  تذکرات مهم :
ساعت قبل از تحویل پاکات صورتجلسه توجیهی را در یافت و با آگاهی کامل  محرز، ســپرده شــرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد). پیمانکاران میبا یست حداقل تا ۴۸

اعلام نرخ نمایند. 

ردیف

۱

موضوع مناقصه
اجرای سیستم 

فومینگ و کولینگ 
مخازن  ۱۰۲۱و ۱۰۲۲و 

۱۰۲۵انبار نفت 
منطقه کرمانشاه

مبلغ برآورد
اولیه (ریال)

ریال ۷/۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ تضمین 
فرآیند ارجاع کار

ریال ۳۷۱/۵۰۰/۰۰۰

مهلت فروش اسناد از تاریخ 
چاپ دوم این  آگهی تا تاریخ

۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تاریخ تسلیم  پاکات به دبیرخانه 
منطقه با اخذ رسید

تا پایان وقت  ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
اداری ساعت ۱۵

زمان 
جلسه توجیهی

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

نوع  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ) : یکی از تضامین  معتبر  در آیین نامه تضمین معاملات دولتی  و به مبلغ مندرج در 
جدول فوق می باشد (در صورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو طرفه  بانک ملت ۹۲۰۰۰۳۰۴۹۴ با شناسه ۳۰۴۵۰ نزد بانک ملت )میباشد

در سالن 
کنفرانس 

منطقه

تاریخ چاپ نوبت اول: ۹۶/۰۶/۲۲         تاریخ چاپ نوبت  دوم :۹۶/۶/۲۳


